
علاوه بر عوامل فوق تجربه مشترک 
امریکا و شــوروی در ضربــات نظامی که 
در خلیج فارس متحمل شدند، موجب 
فهم مشترک این دو کشور از دیگر ابعاد 
گســـترده جنـگ شـد کـــه در هماهنگی و 
سرعت بخشیدن به ایجاد معـادلاتی کـه 
بـــه تصـویب قطعنامـــه598 در شـورای 

امنیت انجامید، مؤثر واقع شد.
حملــه قایق‌های تنـــدرو بـــه کشـــتی 
روســـی »ایـــوان کارســـیف« وهمچنیــن 
اصابت مین به نفتکش روسی »مارشال 
چخــوف« از یک طــرف و از طــرف دیگر 
حملـه هواپیمای عراقی به ناو امریکایی 
اســتارک که 27 تن از ملوانان آن کشــته 
شدند، نشاندهنـــده بخشی از آثار تشنج 
در خلیج فارس بر دو ابرقدرت بود، البته 

حمله بـــه نـاو اســـتارک نشـــانه بارزی از 
تمایل عراق به گســترش جنگ و درگیر 
ســاختن قدرت‌هــای بـــزرگ در خلیــج 
فـارس نیز بود. هر چند کشوری که مـین 
را بر سـر راه نفـتکـش روسـی کـار گذاشـته 
بود بـــه روشـــنی مشخص نشد، ولی اگر 
طبــق گزارش‌هــای رســـانه‌های غربـــی، 
ایـــران راعامـــل حملـه بـــه ایـن نفتکش 
روس بدانیم، نشــانه‌های بــارزی از عزم 
ایران در اجرای سیاست مقابله به مثـــل 
و شــعار »خلیج فــارس یا بــرای همه یا 

برای هیچ کس« می‌بود.
گفتنــی اســت کــه کشــورهای عضــو 
بــرای  ازقبــل  امنیــت  شــورای  دائمــی 
تصویــب قطعنامــه بــه تصمیــم جدی 
در  اختلافـــاتی  ولـــی  بودنـــد،  رســیده 

نحوه تنظیــم قطعنامه، تــاش هر یک 
امریــکا و  از اعضــای دائمــی خصوصــاً 
شـوروی در بـه دسـت گرفتن ابتکار عمل 
در ایجاد  یا هدایت وقایع منطقه تا سطح 
بین‌الملل، کـه گـاه به‌صورت رقابت‌های 
دو جانبه در منطقه خودنمایی می‌کرد، 
تصویب قطعنامه را به تعویق انـداخت.

ëë شــورای غیردائــم  اعضــای  بیخبــری 
امنیت از مفاد قطعنامه

براســاس اســناد کتــاب روز شــمار که 
پیاپــی آمده‌اند، خواننده بــه این تحلیل 
و جمــع بنــدی رهنمــون می‌شــود که در 
پی رایزنی‌هــا و توافق‌های قبلی اعضای 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل، اولیــن 
نشســـت رســـمی این شورا برای بررسی 
طرح قطعنامه که قــرار بود پایان جنگ 
ایـــران و عـــراق را رقـم بزنـــد، در هشتم 
خرداد 1366 برگزار شــد. هر چند درباره 
موضوع اصلی این طـرح توافـق جمعـی 
حاصـــل شــده بــود، ولــی دربــاره برخی 
مفاد آن اختلاف نظرهایی وجود داشت. 
در آخریــن روز خـــرداد 1366 »مایــکل 
آرما کاســت« معاون وزیرخارجه امریکا 
ضمــن اعــام توافــق پنــج عضــو دائــم 
شورای امنیت بـــا مفاد طرح قطعنامه، 
از اعضــای  از موافقــت نکــردن برخــی 
این شـــورا بـا تصـویب طـــرح قطعنامـه 
فــروش  تحریــم  بــر  مبنــی  تنبیهــی 
تسلیحات به طرفی که از قبول قطعنامه 
سر بـــاز بزنـد، خبـــر داد. البته وی بر این 
نکتــه تأکید کرد کــه امریکا و شــوروی در 

جلوگیری از پیروزی ایران دارای منـــافع 
مشترکی هستند.

امریکا همزمان با بحث درباره طرح 
قطعنامــه در شــورای امنیــت، موضــوع 
اسکورت نفتکـش‌ها را نیز دنبال می‌کرد. 
امریکا همچنین به منظور متقاعد کـردن 
شـــوروی و چین بـــرای همراهـــی بیشتر 
و موافقــت بــا بنــد تحریــم تســلیحاتی، 
نماینده ویژه خود در سازمان ملـل را بـه 
آن کشـــورها فرستاد ولی توفیق چندانی 
نیافت. کشــورهای عضــو اتحادیه عرب 
نیز بـرای تســـریع در تصـویب قطعنامه 
هیأتی سیاســی را به چند کشور از جمله 
آلمان، ایتالیا، انگلســتان و... فرســـتادند 
کـــه بـــا توجه به توافق‌های قبلی بیشــتر 

جنبه تبلیغاتی و روانی داشت.
برخــی  نماینــدگان  دیگــر،  ســوی  از 
شـــورای  غیردائــم  عضــو  کشــورهای 
امنیـــت از جملـــه آرژانتـــین، کنگو، غنا، 
امــارات متحــده عربــی و زامبیا کــه قبلًا 
از رونــد مذاکــرات اعضای دائم شــورای 
امنیـت و بی‌خبر نگه داشتن آنها از مفاد 
مذاکرات اظهـار نارضـایتی کـرده بودنـد، 
در ملاقـــاتی بـــا رئـــیس شــورای امنیت 
از جملـــه  خواســتار گنجانــدن مـــوادی 
محکـــوم شـــدن حمـلات شـــیمیایی در 
مـتن قطعنامه شدند که این درخواست 
بــا حداکثــر ملاحظــه کاری در قطعنامه 
گنجانده شد. براساس اسناد منتشره در 
چهل و نهمین جلد از مجموعه روزشمار 
از  موجــود  گزارش‌هــای  اغلــب  جنــگ 
روند پیشرفت کـــار و نحـوه تنظـیم طرح 
قطعنامه به وسیله امریکا، عموماً حاکی 
از نارضایتــی اعضــای غیردائم شـــورای 
امنیـت و تـــاش آنها برای تعدیل مفاد 
قطعنامــه بــود. در ســندی در این کتاب 
آمده اســت گــزارش خبرگزاری رویتـــرز 
کــه:  اســت  آن  از  حاکــی  بـــاره  ایـــن  در 
برخـــی کشورهای عضو غیردائم شورای 
امنیت شــامل آلمان غربی، غنــا و ژاپن 
دربــاره لحــن طرح پیشـــنهادی شــک و 
شــبهه دارند و پیشــنهاد دیگــری مطرح 
کرده‌اند. در ســند دیگری آمده اســت که 
منابــع آلمانی گفتــه اند؛ متــن کنونی با 
لحنی تند تهیه شــده و عمده آن توســط 
امریکا تدارک دیده شــده است و تدارک 
قطعنامه‌هایی که بر سر یکـــی از طرفین 
هســتیم  مایــل  اســت؛  بیهــوده  بکوبــد 
عناصر دیگری را نیز در قطعنامه در نظر 
بگیریم که ایران بتواند بگوید مواضع ما 

نیز مورد توجه قرار گرفته است.
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قطعنامه پایان بخش جنگ چگونه  شکل گرفت

 کربلای 5 عملیات پیروز  پایان دهنده جنگ
روزشمارهای جنـــگ ایـــران و عـراق 
مجموعه‌ای منحصر به فرد و مســتند 
از حــوادث روزهای جنگ اســـت که 
به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقــدس وابســته به ســپاه پاســداران 
منتشرمی شود وتا کنون بیش از نیمی 
از ایــن مجموعــه 57 جلــدی انتشــار 
یافته و در دســترس عموم قــرار دارد. 
هــر جلــد ایــن مجموعــه کــه بتدریج 
وضعیتــی  در  و  شــده  آماده‌ســازی 
مناســب روانــه بازارکتــاب می‌شــود 
جنــگ  تاریــخ  از  خــاص  دوره‌ای  بــه 
اختصــاص دارد و بــه منزلــه فصلــی 
گزارش‌های  شــامل  جنــگ  تاریــخ  از 
تفســیر‌های  همــراه  بــه  خبــری 
درهمــان  گرفتــه  انجــام  کارشناســی 
روزهــا اســت. منابــع ایــن مجموعه 
نفیــس، گزارش‌هــای رســمی راویان 
یــا یگان‌های رزمی حاضــر در میدان، 
گزارش‌هــای  و  اخبــار  روز،  وقایــع  از 
در  کــه  خارجــی،  و  داخلــی  نشــریات 
یــا  سیاســی  اقتصــادی،  حوزه‌هــای 
اجتماعــی بــا جنگ مرتبط هســتند و 
بولتن‌های خبری مراکز رسانه‌ای مهم 
همچون خبرگزاری ایرنا واحد مرکزی 

خبر وابسته به صدا و سیما است.
***

ëë شــکل گیری قطعنامه 598 در آینه
اسناد

ایــن  از  جلــد  ونهمیــن  چهــل 
بــه  مســتند  و  ارزشــمند  مجموعــه 
تصویب قطعنامه598 از ســوی شورای 
امنیت ســازمان ملــل متحــد در 29 تیر 
1366اختصــاص دارد و حــاوی وقایــع 
49 روز از جنــگ در فاصلــه 12 خــرداد 
تــا 29 تیرمــاه ســال 1366 اســت. ایــن 
جلد که باعنــوان »تصویــب قطعنامه، 
زمینه‌هــای سیاســی و نظامــی« انتشــار 
یافتــه بــه کوشــش علیرضــا لطــف‌الله 
زادگان از راویــان تاریخ جنــگ در دوران 
دفــاع مقــدس فراهم آمــده اســت. در 
این کتاب عــاوه بر گزارش روزانه وقایع 
با ذکــر منابــع، چکیده‌هایــی از مطالب 
راویــان مرکــز  آرشــیوی  و گزارش‌هــای 

مطالعات و تحقیقــات جنگ به همراه 
نقشه‌هایی از مناطق جنگی و تصاویری 
بدیــع و کمتــر انتشــار یافتــه از آن وقایع 

آمده که زینت بخش کتاب است.
قطعنامــه598،  »تصویــب  کتــاب 
زمینه‌های سیاسی و نظـامی« به حوادث 
و وقایع مقطعی 49 روزه از دوران جنگ 
ایران و عـــراق اشاره دارد که حول محور 
تصویب قطعنامه از جنبه‌های سیاسی، 
نظامی، اقتصادی و اجتماعی به نحوی 
کامــاً مســتند گــرد آمــده و انعــکاس 
بــه  وقــوع  زمــان  در  آنهــا  بازتاب‌هــای 
گونه‌ای منســجم و روشــمند بــوده  و در 
نهایت تحلیلی از آنها با تکیه بر نظرات 

کارشناسی ارائه شده است.
در  ضمــن  مخاطــب  نتیجـــه،  در 
دســترس داشــتن مجموعه‌ای از اسناد 
موثق، از تحلیلی کارشناســانه معطوف 
بــه همــان اســناد نیز برخــوردار شــده تا 
مســائل  و  حــوادث  مهم‌تریــن  بتوانــد 
سیاسی، نظامی، اقتصادی مـــرتبط بـــا 
جنگ را مورد مطالعه، بررسی و استفاده 
قــرار دهد.مهم‌ترین موضوع مطرح در 
این دوره توافق اعضای دائمی شــورای 
امنیت سـازمان ملـل بـــرای پایان دادن 
به جنگ ایران و عراق است، البته بدون 
توجــه به حقــوق، نظرهـــا و مطالبـــات 
ایـــران. در واقـــع ایـــن کتاب بیان وقایع 
کــه  اســت  جنــگ  دوران  از  مقطعــی 
امریکا و شوروی درباره چگونگی خاتمه 
جنگ بــه جمع‌بندی و توافق رســیده و 
برای اجرای آن دست بـــه کـــار شـدنـد و 
سـرانجام بـا تصـویب قطعنامه598 در 
شورای امنیت ســازمان ملل در روز 29/ 
4 /1366، تلا‌‌ش‌های خـــود را بـه نتیجـه 

رساندند.
ëë تصویب قطعنامه  در شرایط اقتدار

ایران
از  ناشــی  ابرقــدرت  دو  هماهنگــی 
حوادثــی بــود کــه در اواخر ســال 1365 
و اوایـــل ســـال 1366 رخ داد. از جملــه 
عملیــات کربــای 5 و افشــای ماجرای 
مــک فارلیــن کــه در تنظیــم و تصویب 

قطعنامه 598 بی‌تأثیر نبودند.
پیروزی ایران در عملیات کربلای 5 و 
توانایی تثبیت منـاطق تصـرف شـده در 

ایـن عملیات در شرق بصره و همچنین 
تثبیــت تصرفــات عملیات‌هــای قبلی 
از جملــه عملیــات والفجــر8 )تصــرف 
فـــاو(، قـــدرت نظامی ایران و روند رو به 
رشــد آن، از جملــه عوامل مهــم و مؤثر 
در ارزیابی آسیب‌پذیری ماشین جنگی 
عــراق بود که در آن مقطــع  مورد توجه 
ناظران و کارشناسان نظامی قرار گرفت.
در  کــه   5 کربــای  عملیــات 
ســخت‌ترین شــرایط نظامــی صــورت 
ایـــران  گرفــت و نزدیــک شــدن قــوای 
بــه بصــره را در پــی داشــت، بــر تمامی 
تردیدهــا در مــورد تــوان نظامــی ایــران 
پایـــان داد و قـــدرت برتـــر ایــران را در 
عملیات‌های زمینی نشان داد. پیروزی 
در ایــن عملیات ایــن باور را پدیــد آورد 
کـــه ایران با اتــکا بــر توانایی‌هایش قادر 
اســت حقــوق حقــه خــود را از موضــع 
برتر پیگیری و بـرای تأمین آن پافشاری 
از کارشناســان سیاســی و  کنــد. برخــی 
نظامــی نیــز در ارزیابی‌هــای خــود بـــه 
همـــین نتیجـــه اذعـــان کردند. شهرام 
بین‌المللــی  مؤسســه  )عضــو  چوبیــن 
مطالعــات اســتراتژیک لنـــدن( همــان 
فکــر گفـــت:»من  بـــاره  ایـــن  در   ایــام 
می کنم که ایرانی‌ها در مرحله جدیدی 
از جنگ قـــرار گرفتـــه و بـه خـود اعتمـاد 
پیـــدا کرده‌اند و این امر در ســال 1985 و 
احتمالاً ســال 1984 در حملات مجنون 
و هویزه به چشـم نمی‌خورد. آنها دلیلی 
نداشــتند کــه فکر کننــد یــک روزی قادر 
باشـــند بتوانند چنیــن عملیات‌هایی را 
بــا پیــروزی انجام دهند. عملیـــات‌های 
»فــاو«، »مهران« و »کربــای5« به آنها 
نشــان داد کــه به این امر قـــادر هســتند 
و اکنون بــرای پیروزی‌هــای دیگر عجله 

دارند.«
ماجــرای  در  امریــکا  شکســت 
نزدیــک شــدن پنهانــی بــه ایــران که به 
»مـاجرای مـک فـارلین« و»ایران گیت« 
مشــهور شــد. بیانگــر آن بود کــه امریکا 
ســال‌ها نوعــی ارتبــاط بـــا ایـــران را در 
سیاسـت‌هایش دنبـــال می‌کرد، این بار 
با ابتکار عمل برخی از عوامل سیاســت 
اقــدام خــود  اول  خارجــی، در مرحلــه 
رابطـه‌ای مخفیانه را برگزید که با افشای 

آن، ایــن اقدام عملًا متوقف شــد. ایـــن 
مسأله عـــاوه بـــر شکســـت تلاش‌های 
پشــت پــرده امریکا و انعکاس گســترده 
آن، عوارض متعــددی را متوجه هیأت 
حاکمـــه امریکا کرد که از جمله آن وارد 
شدن لطمه اساسی به سیاست خـارجی 
ایـــن کشـــور در جوامـــع غربی بــود؛ زیرا 
کشــورهای غربی تصور نمی‌کردند کـــه 
امریکا بـرا ی دسـتیابی بـه برخـی منـافع 
سیاسی دســت به رابطه پنهانی با ایران 
بزنـــد. در ایـن میـــان نگرانـی کشـورهای 
عـــرب خصوصاً کشورهای حوزه خلیج 
فــارس کــه هــر کــدام بــا برخــورداری از 
پشــتیبانی سیاســی امریــکا بــه نحــوی 
در جریــان جنــگ، بــا عــراق همــکاری 

می‌کردند قابل درک بود.
در این اوضاع و با توجه به موقعیتی 
و  نظـــامی  صحنه‌هــای  در  ایــران  کــه 
سیاســی کســـب کـــرده بود، تلاش برای 
مهار ایران تشــدید شــد تـــا از دســتیابی 
ایـــران بـــه پیـــروزی قطعـــی در جنـــگ 
جلوگیری شود. از این رو در وهله اول دو 
ابرقدرت توافق کردند که از اهرم شورای 

امنیت استفاده کنند.
ëë در شــرایط کاهش قطعنامه  تنظیم 

تشنجات میان دو ابرقدرت
از جمله عواملی که به توافق ضمنی 
دو ابرقدرت برای تصویب قطعنامه‌ای 
بــه منظور توقـــف جنـــگ انجامیــد، در 

موارد زیر قابل اشاره است:
- روی کار آمــدن دولــت گورباچــف 
در شــوروی و تمایــل ایــن دولت بـــرای 
نزدیکـــی بـــه غـــرب و کاهش تشنجات 
بیــن این دو ابرقــدرت و در گام اول حل 

مشکل جنگ ایران و عراق.
- تلاش امریکا برای جبران شکست 
در ماجــرای مک فارلیــن و جلوگیری از 
تبعـــات منفـــی آن در میان کشــورهای 

عرب حاشیه خلیج فارس.
- توانایــی ایران برای مقابله به مثل 
در  عــراق  هوایــی  حمــات  مقابــل  در 
خلـیج فـارس و احتمـال گسترش جنگ 

در خلیج فارس.
- ناتوانــی عــراق در کســب برتــری 
مطلق هوایی در خلیج فارس و ناتوانی 

در قطـع کامـل صـدور نفت ایران.

شکست امریکا در ماجرای نزدیک شدن پنهانی به 
ایران که به »مـاجرای مـک فـارلین« و»ایران گیت« 

مشهور شد، بیانگر آن بود که امریکا سال‌ها نوعی ارتباط 
بـا ایـران را در سیاسـت‌هایش دنبـال می‌کرد، این بار با 

ابتکار عمل برخی از عوامل سیاست خارجی، در مرحله 
اول اقدام خود رابطـه‌ای مخفیانه را برگزید که با افشای 

آن، این اقدام عملًا متوقف شد. ایـن مسأله عـلاوه 
بـر شکسـت تلاش‌های پشت پرده امریکا و انعکاس 

گسترده آن، عوارض متعددی را  متوجه هیأت حاکمـه 
امریکا کرد که از جمله آن وارد شدن لطمه اساسی به 

سیاست خـارجی ایـن کشـور در جوامـع غربی بود

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

نگاهی به کتاب »بوی تند خردل«، خاطرات سید محمد نبی ملک حسینی 

بازگشت به میهن با  زخم خردل

جلد کتــاب را کــه دیــدم، نظرم 
»بــوی  عنــوان  اول  شــد.  جلــب 
تنــد خــردل« کــه قاعدتــاً بــرای هر 
مخاطبی که آن را می‌بیند، گازهای 
شــیمیایی و حملات عراق به ایران 
را به ذهن می‌آورد و دوم نام فامیل 
راوی کتــاب؛ »ملــک حســینی« کــه 
نامــی آشــنا بــرای بســیاری اســت، 
نــه تنها در علم پزشــکی ایــران و با 
نــام دکتر ملک حســینی، پدر پیوند 
پیش تــر  و  بیشــتر  کــه  ایــران  کبــد 
بــا نــام آیــت الله ملــک حســینی؛ 
مجتهــدی در جنــوب کشــور که چه 
بــه لحــاظ سیاســی و چــه فرهنگی 
تأثیرگــذار بــوده اســت. بــه ایــن دو 
علــت، کتــاب برایــم جالــب بــود، 
برای منی که خودم یاسوجی‌ام و با 
گوینده خاطرات هم اســتانی بودم 

جذابیت اش را دوچندان کرد.
بمباران‌هــای  مــا  از  بســیاری‌ 
شــیمیایی عــراق در حلبچــه را یــا 
در کتاب‌هــا خوانده‌ و یــا در فیلم‌ها 
دیده‌ایــم، اولیــن مواجهــه‌ من هم 
بــا بمب‌هــای شــیمیایی، در فیلــم 
»از کرخــه تا راین« بــود، فیلمی که 
بــه زندگــی چنــد جانباز شــیمیایی 
»بــوی  کتــاب  در  می‌پرداخــت. 
تنــد خــردل« هــم راوی نــه تنهــا از 
از  کــه  اســارت  و  جبهــه  خاطــرات 
خاطــرات بمباران‌هــای شــیمیایی 
می‌گوید:»طولــی نکشــید کــه بویی 
شــبیه به بوی ســیر همه جا پیچید. 
از حرف‌هایــی که قبلًا شــنیده بودم 
حــدس زدم کــه هواپیماهــا بمــب 
شــیمیایی زده‌اند؛ بــوی تند خردل 

بود که تا ریه‌ام رسید.«
»بوی تند خــردل« روایت‌کننده 
محمدنبــی  ســید  اســارت  ســال   ۵
ملک‌حســینی در چنــگال نیروهای 
بعثی اســت. ایــن کتــاب خاطرات 
راوی را از بهار ١٣۶۴ تا اواســط سال 
١٣۶٩ زمانی که آتش‌بس می‌شــود 
و نام راوی در لیست آزاده‌ها اعلام 
می‌شــود و بــه وطــن بــاز می‌گردد، 

شامل می‌شود.

ملک حسینی در کتاب »بوی تند 
خردل« در فصل‌های اول و دوم به 
ســال‌های حضورش در جبهه‌های 
جنــگ و در فصــل ســوم و چهــارم 
بــه توضیح ســال‌های اســارتش در 
اســت:  پرداختــه  رمادیــه  اردوگاه‌ 
»باورم نمی‌شــد! پنج شــش سرباز 
محاصره‌مان  بی‌ســروصدا  عراقــی 
کرده بودند و در چشــم‌ برهم‌زدنی 
احســاس پیروزی کوچکــم با حس 
شکســتی بــزرگ عــوض شــد. انگار 
دنیــا روی ســرم خــراب شــده بــود. 
دیگــر مطمئــن شــدم بــه آخر خط 
رســیده‌ام. وقــت آن بود اســارت را 

بپذیرم.«
راوی در ایــن کتــاب کم‌حجم، از 
خاطرات دوران اســارتش می‌گوید 
و از ســفری می‌گویــد کــه در ابتدای 

اسارت و در مســیر رفتن به اردوگاه 
قسمتشان شده بود، سفر به نجف: 
نجــف  بــه  و  گذشــتیم  بغــداد  »از 
رســیدیم. ایــن را بــا دیــدن تابلوها 
نگهبانــان  بیــن  کــه  حرف‌هایــی  و 
عراقــی رد و بــدل می‌شــد متوجــه 
شــدیم. همیــن کــه حس کــردم در 
شــهر نجف هســتم به یاد حضرت 
علــی )ع( افتادم و کمــی دلم آرام 
گرفت... ناگهان از بالای ساختمان 
دوطبقه‌ای که در چندمتری ما بود، 
جعبــه بزرگی داخل ماشــین افتاد؛ 

یک جعبه پر از بیسکوئیت.«
لابــــــــه‌لای  ملــــک‌حســــــــــینی 
خاطراتــش از آقای ابوترابی، ســید 
آزادگان نیــز نــام می‌بــرد: »صبــح 
روز بعد، عراقی‌ها اســیر میانســالی 
قــدی  آوردنــد.  آسایشــگاه  بــه  را 

متوســط و اندامــی لاغــر و چهره‌ای 
مهربــان داشــت. خــودش را حــاج 
آقا ابوترابــی، نماینده‌ امام خمینی 
آن،  از  پیــش  کــرد.  معرفــی  )ره(  
وصف صبوری و مهربانی‌های او را 

زیاد شنیده بودیم.«
جانبــاز  خاطــرات  کتــاب   ایــن 
ملــک  محمدنبــی  ســید  آزاده، 
و  جنــگ  جبهه‌هــای  از  حســینی 
اســارتگاه‌های عراق در بــازه زمانی 
بهــار ۱۳۶۴ تــا اواســط ســال ۱۳۶۹ 
اســت. بعــد از آتش‌بس نــام راوی 
در لیســت آزاده‌ها اعلام می‌شود و 
به وطن بازمی‌گردد. این اثر توسط 
دو نویســنده جــوان نجمــه آرام بن‌‌ 
و  تنظیــم  التیــام مقــدم  نرگــس  و 
انتشــارات  توســط  و  شــده  تدویــن 
ســوره مهر، در سال ١۴٠٠ و در ١٨٣ 

صفحه چاپ و منتشر شده است.
در پشت جلد کتاب می‌خوانیم:

ظــرف  ســنگر  نزدیکــی  »در 
تانکــر  آب  بــا  را  هایــم  لبــاس  و 
می‌شســتم کــه هواپیماهــا آمدنــد. 
بمب‌‌هایشان را بسرعت رها کردند 
و رفتنــد. طولــی نکشــید کــه بویــی 
شــبیه بوی ســیر همه جــا پیچید. از 
حرف‌هایــی کــه قبــاً شــنیده بودم 
حــدس زدم کــه هواپیماهــا بمــب 
شــیمیایی زدنــد، بــوی تنــد خردل 
بــود که تا ریه‌ام می‌رســید. فرمانده 
بارهــا گفتــه بــود در هــر شــرایطی 
بیــرون از ســنگر ماســک به‌صورت 
بزنید، هوا خیلی گرم بود با ماسک 
نمی‌توانســتم خوب نفس بکشــم، 
یــک  امــا  بــودم  نــزده  را  ماســکم 
آمپــول آتروپیــن در جیــب پیراهن 
خاکــی‌ام داشــتم آمپــول را از روی 
لبــاس بــه ران پایم تزریــق کردم و 
با کف دســت هایم دهان و بینی‌ام 
را پوشــاندم و بــه تانکــر تکیــه زدم. 
نمی‌توانســتم نفس بکشــم. پشت 
ســر هم ســرفه می‌کردم. چشمانم 
سوزش زیادی داشت و بعد از چند 
دقیقه دیگر نتوانســتم باز نگه‌شان 
دارم. ســرگیجه گرفتــم و بــا حالت 
تهوع شــدیدی که داشتم به گلویم 
چنگ زدم و از پهلو به زمین افتادم 

و از حال رفتم.«

مردانی که مدال قهرمانی آنها پلاک ‌شان شد
یادی از فوتبالیست‌های شهید تیم فجر ورامین در سال‌های دفاع مقدس

دهــه 60دهــه دلدادگــی و حرمان 
بود، دهه حســرت‌های سیاه و سفید، 
جنگ، آژیر قرمــز، آرمان، فوتبال زیر 
نــور چــراغ زنبــوری و پیراهــن تیم که 
برایت مثل قســم مادر بود. جنگ که 
شروع شد همه آنهایی که عشق‌شان 
فوتبــال بــود پیشــانی‌بندهای قرمز و 
سبز را بر پیشانی بستند و راه افتادند. 
ایــن بــار دروازه وطــن در خطــر بــود. 
مهاجمــان حریــف نفــس بــه نفــس 
دروازه‌بان‌هــای مــا بــدون داور و خط 
نگهــدار تــا روی خــط دروازه مــا، تــا 
روی خــط کرنر و پنالتــی با عقده‌های 
تاریخــی آمــده بودنــد. فوروارد‌هــای 
از  را  تــوپ  زهرآگیــن  فرصت‌طلــب 
توپخانه‌هــا شــلیک می‌کردند و حتی 
مهلت ندادند کــه ما خودمان را گرم 

کنیم.
در دوران جنــگ هشــت ســاله مــا 
با دشــمن بعثی اتفاق‌های بســیاری 
رخ داد کــه امــروز فقــط بایــد قــاب 
انداخــت و از قلــب تاریــخ ۲۹۲۰ روز 
دفاع بیــرون کشیدشــان. مثــل قصه 
رقــص تــوپ دولایــه و فوتبال پشــت 
کــه  ســاعت‌هایی  تــوی  خاکریزهــا 
عملیــات  و  می‌آمــد  کمتــر  خمپــاره 

نبــود، ادعایــی نبــود، قــرارداد چنــد 
میلیــاردی هــم نبود. ترکــش و گلوله 
امــا بــود. رزمنده‌هــا کمی ایــن طرف 
و آن طرف‌تــر خاکریزها تــوپ دولایه 
می‌انداختنــد  را  خودشــان  خســته 
وصف‌نشــدنی  هیجانــی  بــا  و  وســط 
مســابقات فوتبــال راه می‌انداختند و 
اجازه نمی‌دادند خط و نشان کشیدن 
دشــمن، روحیه‌شــان را ضعیف کند. 
دنبــال تــوپ می‌دویدند و بــرای زدن 
گل تــاش می‌کردنــد و لحظــه‌ای به 
ایــن فکــر نمی‌کردند کــه شــاید فردا 
یک ترکش دشــمن پای دویــدن را از 

آنها می‌گیرد.
میــان تمــام ســختی‌های جنــگ، 
خاطــرات برگزاری مســابقات فوتبال 
خاطــرات  ماندگارتریــن  از  یکــی 
ســال‌ها  آن  در  اســت.  رزمنــدگان 
شهرســتان ورامین از بازیکنان بنامی 
و  بــود  برخــوردار  فوتبــال  رشــته  در 
تیم‌هایی از این شهرســتان در استان 
بودنــد  کــرده  کســب‌  افتخــار  تهــران 
کــه یکــی از آنها تیــم فجر بــود. البته 
بازیکنــان ایــن تیــم‌ فوتبــال نــه تنهــا 
در عرصــه ورزش کــه در جبهه‌هــای 
نبــرد حــق علیــه‌ باطــل هــم خــوش 

درخشیدند.
ایــن تیــم در هشــت ســال دفــاع 

را  ۲۲جانبــاز  و  شــهید   ۱۸ مقــدس، 
تقدیم وطــن کرد و بــرای همین هم 
ورزشــی  تیم‌هــای  میــان  در  اغلــب 
شهرســتان ورامیــن تیــم فوتبال فجر 

را به بازیکنان شهیدش می‌شناسند.
فوتبــال  تیــم  اصلــی  بازیکنــان 
فجــر ورامیــن را محســن ابراهیمــی، 
محمــد  فرزانــگان،  محمدرضــا 
جعفری‌منــش، علی جعفری‌منش، 
رحیــم کدخدایــی، کریــم کدخدایی، 
مصطفی کاشــانی، حمید اصفهانی، 
محســن هرندی، محسن شــیرکوند و 
موسی طباطبایی تشــکیل می‌دادند. 
محســن قاجاریــه هــم ســرمربی تیم 
بــود، به گفته اهالی فوتبال یک مربی 

دلسوز کاربلد و اخلاق‌گرا.
بــود.  عجیبــی  نســل  نســل،  آن 
خیلی‌هــا بــر ایــن باورنــد کــه یکــی از 
در  خــوب  آدم‌هــای  کــه  علت‌هایــی 
این تیم جمع می‌شــدند رفتار خوب 
شــهید قاجاریه بــود. شــهید قاجاریه 
همــه وقتــش را بــرای بچه‌هــای تیم 
می‌گذاشت. مثل یک پدر یا مثل یک 
برادر بزرگ‌تر بالای ســر همه بچه‌ها 
بــود و همان‌طــور کــه اعضــای تیم را 
برای بازی در مسابقات فوتبال آماده 
می‌کرد توانســته بــود آنها را در جبهه 
هــم هدایت کنــد تــا مؤثرترین نقش 

خودشــان را در مقابل دشــمن نشان 
دهند.

جنــگ  کــه  ســال  هشــت  از  بعــد 
تمام شــد و آژیر سفید به صدا درآمد 
رزمنده‌هایی که شهادت قسمت‌شان 
نبــود خســته و خاک‌آلــود بــه خانــه 
برگشتند؛ بی‌دســت، بی‌پا و بی‌چشم 

و... اما باقلب‌هایی مالامال از عشق.
محســن  فرزانــگان،  محمدرضــا 
قاجاریــه، حمیــد اصفهانی، محســن 
طباطبایــی،  موســی  ســید  هرنــدی، 
محمــد  جعفری‌منــش،  علــی 
شــیرکوند،  محســن  جعفری‌منــش، 
کدخدایــی،  کریــم  نوع‌پــرور،  ناصــر 
رحیم کدخدایی، مصطفی کاشــانی، 
سیدعلی حسینی‌امامی، سیدمحسن 
تیــم  شــهدای  جملــه  از  ابراهیمــی 

فوتبال فجر ورامین هستند.
تیــم فجر به معنــای واقعی کلمه 
یکــی از تیم‌هــای فرهنگی، ورزشــی و 
جهــادی بود و ایــن از عنایت خداوند 
و خلوص افراد حاضر در این باشــگاه 
در دهه ۶۰ بود. چه خوب می‌شود اگر 
احیــای ایــن فرهنگ با همــان مبانی 
بــا نیازهــای  و اعتقــادات دهــه ۶۰ و 
حــال حاضــر جوانــان جــزو اولویــت 
دســتگاه‌ها و پیشکســوتان این عرصه 

قرار گیرد.
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